
کســایی شنیده  عیســی خان هم رفت! بارها از اســتاد 
که عیسی خان، یار باوفای استاد تاج اصفهانی  بودم 
بــود. هرجــا می رفتــه او را می بــرده و برایــش ضــرب 
گردان او را  می گرفته اســت. بعد از تاج دوســتان و شــا
کســایی  رهــا نکــرده بــود و من گهگاه در منزل اســتاد 
شــاهزیدی؛  اســتاد  منــزل  در  غالبــاً  و  می دیدمــش 
معمولًا در کلاســهای هفتگی منزل اســتاد شــاهزیدی 
حضــور داشــت و هنــگام لــزوم دســتی هــم بــه ضرب 
دو  تــا  را  رمضــان  شــاطر  خانــۀ  سه شــنبه ها  می بــرد. 
هفتــه پیــش از پــروازش )نهــم آذر 92(تــرک نکــرد و 
آنجــا هــم بــرای بســیاری از نوازنــدگان و خواننــدگان 
گاهی  پیــر و جوان، ضرب می گرفت. قلنــدروش بود. 
یکبــار، پیدایش می شــد و یکباره غیبش می زد. شــعر 
زیــادی از بــر داشــت و می خوانــد. غزلهــای ســعدی را 

کامــل و صحیــح می خوانــد. می گفتــم بــا بی ســوادی 
کرده ای؟! مثل ســایر مــوارد با  چگونــه اینهــا را حفظ 
گویا تاج که  لهجــه اصفهانی می گفت: خِلقِتی اســت. 

می خوانده حفظ می شده است.
در روزگار عُطلــت مــن در بنیاد امیــر قلی امینی، گاهی 
به من ســر می زد، در یکــی از این روزها چند جمله ای 

کردم...: از او ضبط 

کی با آقای تاج آشنا شدی؟ شما از 
حدود 55 سال پیش. من سی سالم بود و ایشان هم 

حدود شصت سال. 
چطور با هم آشنا شدید؟

کار می کردم. خوانندۀ برنامه های  من با آقای شــهناز 
او بــودم و از طریــق ایشــان بــا آقــای تاج آشــنا شــدم. 

که این سه نفر در هنر  شهناز دو برادر دیگر هم داشت 
نابغه بودند. پدرشــان هم هنرمند بود. جلیل شهناز، 
علی شهناز، حسین شهناز و پدرشان هم شعبان خان 
کرده بــودم. یعنی تقریباً هرچه  کار  بــود. من با او هم 

کرده ام. کار  کار در ایران بوده من با او  استاد در این 
کــه هنــوز  پــس خیلــی ســال داری؟ خــوب اســت 

می خوانی!
خــوب بلــه؛ ولی اهــل دود و ســیگار و این طــور چیزها 

نبوده ام. 
کسانی  کرده ای چه  کار  که با آنها  سایر استادانی 

بودند؟
بــا پرویــز یاحقی، حســن کســایی، حبیــب الله بدیعی، 
حســین  بــا  ویولن زن هــا،  تمــام  ســه تارزن ها،  تمــام 
که عروســی برادر آقای شــهناز  تهرانی... یادم هســت 

... به مکݡتب نرفت
و خط ننوشت
گفت وگو با عیسی خان بهنام نیا 
رمضانمجید زهتاب ویژه نامـــــــــــۀشاطر

کیوان، ناصر هوشیار ویه زاد، یدالله ابوطالبی، عیسی خان، حسین   از راست به چپ: یدالله شیر
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بود و حسین تهرانی هم آمده بود آنجا، همه ساز زدند 
کــرد توی اتــاق و گفت اســتادان  و بعــد او مــن را صــدا 

کار می شود!  توجه بفرمایید، این آقازاده نابغۀ این 
چند سالت بود آن زمان؟

دقیــق نمی دانــم. چهــل و هفت، هشــت ســال پیش 
بود. 

گرفته بودی؟ کی یاد  ساز را پیش 
خِلقِتی!

آقای خلقتی؟
کارم خِلقِتی بود. نه 

گرفته بودی! استاد ندیدی؟ یعنی خودت یاد 
نخیــر. ســی ســال هم جاز مــی زدم. همه جــای ایران 

هم رفته بودم.
که به ضرب علاقه مند شدی؟ چه شد 

کمانچه می زد. مثل آقای بهاری. پدرم هنرمند بود. 
اسمشان چه بود؟

کمانچه می زده است.  حاج اســماعیل. پدربزرگم هم 
ولی من نه ضرب و نه آواز و نه جاز هیچ کدام را پیش 

کسی یاد نگرفتم. استاد نداشتم. 
چیزی هم از اجراهایت داری؟

بلــه. زیــاد. نوار دارم که با آقای کســایی ســاز زده ایم؛ 
کنسرتی  کجاست و نه او می داند!  اما نه من می دانم 
کــه در اعلان هایش نوشــته  هــم با اســتاد تاج داشــتم 
بــود: »بیســت ســال انتظار برای اســتاد تاج بــه پایان 

رسید!« بلیتش 5 تومان بود! باور می کنید!؟
کردید؟ کی شروع  آواز را از 

من از اول می خواندم. 
آن را هم بدون استاد؟ 

بله. همین طوری.
بالاخــره حتماً ســعی می کــردی مثل یکــی بخوانی 

کسانی تقلید می کردی؟ دیگر! بیشتر از چه 
بیشتر از همان آقای تاج.

دستگاهها را هم می شناختی؟
کســی هم نپرســیدم. همه اش خِلقِتی اســت.  بلــه. از 
کــه الان بــه شــما  کار هیچ کــس نیســت! اینهــا را هــم 

کس نمی داند. می گویم همه 
نواری از آوازهایت هم داری؟

که آقای  بله. یک افشاری دارم. چند تا ترانه هم بود 
شــهناز با صدای خیلی قشــنگ می خواند و من آنها را 
که ترکــی بود بر روی  دارم. خــودم هــم یک آهنگی را 
کــه خیلی  شــعری فارســی بــرای شــهناز ســاخته بودم 
گر دوست داشــته  باشید، می توانم برایتان  زیبا شــد. ا

بخوانم.
بله خوشحال می شویم.

)پیرمــرد بــا صــدای خــش دار امــا زیبایــی می زنــد زیر 
آواز(:

نامهربان نگار طناز من
مرغ شکرشکن و خوش آواز من
خواهم شوی صنما هم آواز من

خوانی ترانۀ نو تو با ساز من
ین تر از شکری چو شهناز من  )شیر

گل ناز من( 2 جانم فدای رهت، 
یک دم ز دوری ات نیاسوده ام

دایم به فکر تو بی وفا بوده ام
یشان نما رحمی به حال منِ پر

وان منی،تو سازم رها وح و ر ر
کی؟ من عاشق توام، تو خواهان 

کی؟ سر می نهی همه شب به دامان 
کی؟ یشانِ  ای بی وفا شده ای پر

کی؟ بوسه زنی به لبان خندانِ 
ین تر از شکری چو شهناز من  )شیر

گل ناز من( 2 جانم فدای رهت، 
کی بود؟ احسنت! این شعر از 

این شــعر را در آذربایجان برای شــهناز پهلوی ساخته 

کبر مظفری، شکرالله بیات، توسلی، یدالله ابوطالبی یافر، عیسی خان، بهنام نیا، ا وری، رضا آر از چپ به راست: حسین سر

بهانی وز وری، عیسی خان، ر ویش، ناشناس، حسین سر همایون تاج، در
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نداشت. از همه تعریف هم می کرد! خیلی با او بودم.
صحبت هایــش  و  برخوردهــا  از  برایمــان  خــوب 

بگویید؟
وقتــی جایــی برنامــه داشــتیم زن و بچه و مــادرش را 

هم می آورد. 
کرده باشید؟ هیچ وقت  یادت هســت با هم دعوا 

از او دلخور نشدی؟
نه! ابداً!

کسایی چطور؟ از آقای 
نه! )خنده(

واقعاً؟!
خوب ایشان این طوری ست دیگر!

چطوری؟
ید تا زدم لاف هنر خواجه به هیچم نخر

که هنر هاست در این بی هنری! )خنده( بی هنر شو 
کســایی هم خیلی جاها با هم بوده ایم.  البته با آقای 

گرفته ام.  ضرب بیشتر سولوهایش را من 
که در رادیو اصفهان پخش می شد؟ همین ها 

بله. مستقیم پخش می شد. در رادیو ارتش. 
تهران هم همین طور؟

نه فقط همین اصفهان را.
ارتباطت با آقای شــهناز چطور بود؟ ســن ایشان 

بیش از شماست، نه؟
که  یــک چند ســالی. بــه جایــی نمی خــورد. احترامی 

بودند. شاعرش هم ترک بود؛ اما نامش را نمی دانم. 
کردید؟ عیسی خان چند برنامه با آقای تاج اجرا 

خیلی! بی حساب بود.
هرجا می رفت شما را خبر می کرد؟

بله.
گویا در تبریــز حمامی خریده بود،  یــک مدتی هم 

آنجا هم رفتی؟
بله رفتم؛ اما نه برای حمام! )خنده(

کار حمام وضعش هم خوب شد؟ حالا از این 
کرد و رفت. کرد و ول  نه! ضرر هم 

که در آن آواز  نکنــد حمــام را برای این خریده بــود 
بخواند؟ )خنده(

همه جــا  نداشــت.  حمــام  بــه  نیــاز  نخیــر  )خنــده( 
می خواند! هرجا می رفت و سبزه و آبی بود، می خواند. 
که داشــتم می خوانــدم، یک مار  کرد  خــودش تعریف 
آمد و جلوی من ایســتاد. وقتی آواز من قطع شد رفت 
کردم، دوباره آمد! یک  و وقتی باز شــروع به خوانــدن 
کــه بندرعبــاس و روی  کــرد  دفعــۀ دیگــر هــم تعریــف 
کــردم به خوانــدن، ماهی ها  دریــا بــوده. گفت شــروع 
دورم جمع شــدند. نخواندم، رفتند. خواندم، دوباره 
آمدنــد! یــک بــار هــم در یــک بــاغ می خوانــده، بلبلی 
کــه حنجــره اش پــاره  آنقــدر بــا او همنوایــی می کنــد 

می شود و از درخت به زیر می افتد!
عجب! اینها را خودش تعریف می کرد؟

بله خیلی خوش اختلاط و خوش حرف بود. 
کشــور هم با هــم رفتید؟ در آن ضبط هایی  ج  خار
همراهــش  می کــرد  ضبــط  آلمــان  می رفــت  کــه 

نبودید؟
نه! این سفرها را تنها می رفت.

چند بار رفت؟
گویا  خیلــی. یــک بار هــم رفت مکه هفــت ماه مانــد. 

پادشاه عربستان نگهش داشته بود.
کلًا آدم مذهبی یی بود؟

خیلی! پدرش هم آخوند بود. خودش هم آخوند بود؛ 
گذاشته بود. کنار  اما عمامه را 

آثاری هم از آن عمامه ای بودن در رفتارش مانده 
بود؟

نــه! خیلــی خــوش خلــق و خــوب بــود. هیچ وقــت از 
اســتاد؟  چطــوری  می گفتیــم:  نمی کــرد.  گلــه  روزگار 
کــس و هیچ جا  گلــه از هیچ  گلپایگانیمی گفــت: خیلــی خوبــم!  یدالله ابوطالبی به اتفاق ایرج و 
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آقــای شــهناز داشــت، هیچ کــس در هنــر و موســیقی 
نداشت. در بعضی برنامه ها باید استاندار، فرماندار یا 

سرلشگری ساز را تعارف ایشان می کرد. 
کی آشنا شدی؟ خوب با شاطر رمضان از 

در حدود پنجاه و چهار، پنج سال پیش. 
توسط آقای تاج؟

خانــه اش  بــه  سه شــنبه  هــر  هــم  ســال  چهــل  بلــه. 
می رفتم! 

کسانی را آنجا می دیدی؟ چه 
کســایی، استاد شــهناز، استاد  خیلی ها بودند. اســتاد 
تاج، خیلی اســتادان می آمدند و برنامه اجرا می کردند 
و ضبــط می شــد. حــالا خیلی هاشــان بــه رحمــت خدا 

رفته اند.
غذا چه بود؟

گوشت و نخود؛  گوشت و لوبیا، یک هفته  یک هفته 
کمتر درســت می کردند.  چــون ایــن غذاها را در خانــه 
غ و پلــو و این چیزها درســت می کرد که کســی  گــر مــر ا

نمی خورد.
سه شنبه ها چند نفر را ناهار می داد؟

کند، دو  شــصت نفر، شصت و پنج نفر. خدا رحمتش 
تا سفرۀ بزرگ می انداخت.

شغلش چه بود؟
کــرد و رفت در  نانــوا بــود. چند ســال هم اینجــا را ول 

کرد و بعداً دوباره برگشت. تهران نانوایی 
کارها را می کرد؟ در تهران هم همین 

بلــه آنجا هم همۀ هنرمنــدان به خانه اش رفت و آمد 
داشتند. 

بــه  ملــی  هنرمنــدان  از  هــم  هرکــس  می گوینــد 
اصفهان می آمده، مأمنش خانۀ شاطر بوده؟

ج هر وقت به اصفهــان می آید، آقا  بلــه. هنوز هم ایــر
یدالله، پسر شاطر رمضان، چند شب نگهش می دارد. 

از شاطر رمضان دیگر چه به یاد داری؟
خیلی خوب مردی بود. حرفهایش دلخوری نداشت، 

همه خوششان می آمد. تعریف همه را می کرد. 
خــوب از خاطــرات خــودت بگــو. یکــی از بــه یــاد 

ماندنی ترین هایش را.
یــک شــب بــا هایــده و مهســتی در مجلســی بودیــم. 
کــه  بودنــد،  افتتــاح هــم  ناصــر  و  زندگانــی  ســیاوش 

حــالا همه شــان مرده انــد. من هم آن شــب یک شــعر 
کنار من  خواندم و اینها خیلی دوست داشتند و آمدند 
گفتند شعر را برایمان بنویس. من هم این  نشستند و 

که: را خواندم 
کن کوی توام رحمتی برای خدا  گدای 

کن گدا  برای راه خدا یک دو بوسه نذر 
تو شاه خرمن حسنی، به خوشه چین نظر افکن

کن فقیر خرمن حسنم، زکات حسن ادا 
کند از تن ون  که تصدّق، بلا بر شنیده ای 

کن واست، به مویت ببخش و دفع بلا  به من ر
کشیدم، خلاف عهد نکردم هزار جور 
کن هزار وعده نمودی، یک از هزار ادا 

کیست؟ این شعر از 
نمی دانم!

گرفتی؟ کجا یاد  از 
گرفتم!  نمی دانم، یکی خواند و رفت من هم یاد 
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